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كرباس خاكسترى

شيرين اتحاديه 
از نقاشى تا گالرى دارى

استمرار كار يك نقاش

ــيرين  ــنايى من با ش ــابقه آش س
ــال 62 برمى گردد. آن  اتحاديه به س
زمان آتليه خانم اتحاديه در گوشه اى 
ــى آزاد» قرار  از ساختمان «كتابفروش
ــت. كارهاى طبيعت بى جان اين  داش
ــار در همين  ــراى اولين ب ــاش را ب نق
ــال ها با نقاش  آتليه ديدم. طى اين س
ــوده ام كه دانش  ــه اى روبه رو ب باتجرب
آكادميك، پشتوانه كارش بوده است. 
ــال ها نقاشى كرده و  او در تمام اين س
ــته و با هنرمندان در  نمايشگاه گذاش
ــت. كتاب آثار خود را  ارتباط بوده اس
به چاپ رسانده و در اغلب گالرى هاى 
ــگاه گذاشته  معتبر تهران هم نمايش
ــيحون و گلستان  ــت؛ از گالرى س اس
ــه تا خاك، ماه مهر و... بر عكس  گرفت
تصور رايج، شخصا شيرين اتحاديه را 
يك «نقاش فيگوراتيو» مى شناسم. در 
ــران تلقى صحيحى از فيگور وجود  اي
ــان مى كنند اگر  ــيارى گم ندارد. بس
ــت يا اندام  ــى از چهره، دس يك نقاش
باشد، نام آن نقاشى فيگوراتيو است؛ 
ــى فيگوراتيو  درحالى كه مفهوم نقاش
بسيار متوسع است. به تعبير ديگر، كار 
نقاشى كه طبيعت بى جان مى كشد 
ــاب  ــى فيگوراتيو» به حس هم «نقاش
مى آيد. بنابراين معتقد م بايد تعريفى 
بازتر از واژه فيگوراتيو ارايه دهيم. اگر 
تعريف محدود از واژه فيگور را از خود 
دور كنيم، آن طبيعت بى جان ها هم 
در تعريف فيگوراتيو مى گنجند. ويلم 
ــى از  دكونينگ را مثال مى زنم. بخش
ــت. يك  ــش فيگور صرف اس كارهاي
وقتى اين فيگور متلاشى شده است، 
يك وقت به سمت انتزاع مى رود، يك 
وقت هم همه رنگ ها را مى گذارد كنار 
و سياه وسفيد كار مى كند. ولى باز خط 

و ربطش را مى توان حس كرد. 

 در نتيجه زمانى كه نقاشى چون 
ــت بى جان  ــيرين اتحاديه، طبيع ش
ــن كارش  ــد م ــره كار مى كن و منظ
ــم؛ هرچند او در  ــو مى دان را فيگوراتي
ــور كار كرد. نكته  دوره اى، صرفا فيگ
ــن هنرمند  ــتگى كار اي ــر پيوس ديگ
است. با اينكه او در مقولات مختلفى 
كار مى كند با اين حال خط مشخص 
ــال مى كند. اين خط يك  خود را دنب
ــت، و در  جا چهره زنان آفريقايى اس
جاى ديگر، چهره هاى زن كرد و لر و 
عشاير؛ هرچند من از روى خط كلى، 
اين هنرمند را مى شناسم. استمرار اين 
ــود دارد. بدون  خط در كارهايش وج
خواندن امضايش هميشه فهميده ام 
كه اين كار، متعلق به شيرين اتحاديه 
ــن را به اين  ــا عامل م ــت. چند ت اس
شناخت هدايت مى كند: فضاى كارها، 
ــرح، آزادى كار، رنگ و بافت. حالا  ط
ــا اين فضا و طرح و رنگ رفته  يك ج
ــط كويرى قرار گرفته؛ ولى  و در محي
ــيرين  باز همان خط وربط و روحيه ش
اتحاديه در آن مشهود است. يك  جاى 

ديگر اندام يا پيكر مى شود. 
شيرين اتحاديه اين روزها درصدد 
راه اندازى گالرى اى براى نمايش آثار 
هنرمندان زن است. نكته مثبت قضيه 
اين است كه ما گالرى اى كه مختص 
ــد نداشتيم، چه در تهران و  زنان باش
چه در كل ايران و اين كار، يك ابتكار 
عمل محسوب مى شود. حُسن ديگر 
ــت كه مركزيتى  ــن گالرى اين اس اي
دارد و به دانشگاه هنر و تهران و موزه 
و مراكز هنرى نزديك است. خيلى از 
ــران به قدرى از مراكز  گالرى هاى ته
ــتند  ــهر دور هس فرهنگى هنرى ش
كه براى دانشجو واقعا مقدور نيست 
ــه آنجا برود.  ــه آژانس بدهد و ب هزين
ــاط زيبايى هم دارد  گالرى آزاد، حي
كه اكثر گالرى ها آن را ندارند. كسى 
ــد از آن  ــودش فكر نمى كن پيش خ
ازدحام و شلوغى كه جدا بشود چند 
ــر اين طبيعت وجود  قدم آن طرف ت

داشته باشد. 
*نقاش و استاد دانشگاه

مكعب سفيد

 نمايشگاه چلنگر و قفل ساز در گالرى مس نگار
شرق: نمايشگاه گروهى هنرمندان چلنگر، كوفته گر و قفل ساز در تاريخ 
ــود. فرم دادن  ــنبه 22خرداد در نگارخانه مس نگار برگزار مى ش پنجش
ــندان و بهره گيرى از آتش و تبديل آن به  ــيوه چكش و س فولاد با ش
ــخت به نبوغ  احجام زيبا، تزيينى و مصرفى درواقع تعظيم اين فلز س
ــگاه از هنرهاى ازيادرفته مى گويد  و مهارت هنرمند است. اين نمايش
ــان مى دهد چگونه چلنگرى (آهنگرى) مى تواند با سليقه مردم  و نش
ــى و نقره كوبى روى فولاد  ــود و تزيينات طلاكوب امروز تطبيق داده ش
عرق ملى و سنتى چه كاركردى داشته و هنرمندان چيره دست چگونه 
ــين برانگيز  ــوهان، تنديس ها و قفل هاى فولادى زيبا و تحس با اره و س
مى آفرينند. در اين نمايشگاه آثارى از حسين ماهرانى، مرتضى افضلى، 
ــعيد و صادق كيانى عرضه خواهد شد.  نمايشگاه  همايون حيدرى، س
گروه چلنگر، كوفته گر و قفل ساز از پنجشنبه 22 خرداد به مدت يك 
ــه در نگارخانه مس واقع در ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان  هفت
شيراز شمالى، خيابان زاينده رود، مجتمع پارك پرنس، بخش تجارى، 

شماره پنج برگزار مى شود. 
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تئاتر «عابربانك» من نيست
 افلياى اين نمايش هم آشـنايى زدايى شـد. آدم را بيشتر به ياد  �

اتللو مى انداخت. هم گريم و آوازهايى كه «ابراهيم  منصفى» مى خواند 
آشنايى  ذهنى افليا را به هم مى زد. 

ــلاح  افليايى كه در ذهنم بود افليايى غيرمتعارف بود. براى خلع س
ــخصيت ها فكر كردم كه آشنايى زدايى  ــدن تماشاچى براى همه ش ش
ــتم فكر مى كرد  ــام منظور را وقتى من براى اين اجرا خواس كردم. حس
ــردم. يعنى خود بازيگران هم باور  ــراى نقش لايرتيس او را انتخاب ك ب
نمى كردند در كدام نقش قرار است بازى كنند. من دوست ندارم تماشاگر 
در سالن بيايد و حدس بزند كه كدام يكى هملت است و كدام يكى مثلا 
كلاديوس. دوست دارم از روابط كشف كند كه چه كسى چه نقشى را 
ــته هاى قبلى كه مظلوم و معصوم و  بازى مى كند. افليا براى من با داش
ــى او را مى بيند بگويد اين بايد خودش را غرق  لاغر و باريك كه هركس
كند، تفاوت داشت. افليا در ذهن من سرزنده و شاداب و بدوى بود. ساناز 

نجفى بسيار خوب از پس اين نقش برآمد. 
 هملـت تقريبا همه جوايز جشـنواره فجـر را برد. بـه نظر بايد  �

كمك هـاى زيـادى از مركز مى گرفت اما تا جايـى كه مى دانم هيچ 
كمكى به اجراى شما نشده است. 

اين را از من نبايد بپرسيد. بايد از رييس مركز و معاونت هنرى بپرسيد 
ــت از چه كارى حمايت شود؟  ــده قرار اس كه اگر از اين كار حمايت نش
كارى كه جوايز خود شما را گرفته چرا نبايد بدون حمايت به روى صحنه 
بيايد. ما بايد هنوز با تنگ نظرى ها و دشمنى ها، پاسوز شويم. اگر شما اثر 
ــت. گروه بايد سختى بكشد. كارهاى  هنرى مى خواهيد اين زمان بر اس
آپارتمانى و دم دستى مى خواهيد اعلام كنيد. كارهايى كه يك هفته اى 
بسته مى شود. نمى خواهم بگويم آن كارها نبايد باشد. اما خيلى راحت 
ــاخت فرهنگ، زمان، انرژى، وقت و هزينه لازم است.  مى گويم براى س
ــيد. من نمى دانم چه  وقتى اين جورى نگاه كنيد به هيچ جايى نمى رس
مساله اى بين مركز هنرهاى نمايشى است كه ما بايد چوبش را بخوريم. 

 مگر در جشنواره قيد كرده بودند كه كار را بايد كجا اجرا كنيد؟  �
ما كار را در حافظ اجرا كرديم. در آنجا مشكلاتى به لحاظ صحنه اى داشتيم 
ــتيم. بابت دعواى اين دو مركز محصول  ــهر اين مشكل را نداش كه در ايرانش
ــى در دانشگاه آزاد درس  ــت مى رود. زمانى كه ما در دوره كارشناس ما از دس
ــنواره دانشجو مى داد را  مى خوانديم به ما تنخواهى كه وزارت علوم براى جش
نمى دادند چون مى گفتند شما بچه پولداريد خودتان خرج كنيد. الان وضعيت 
همين است. كسى كه در ايرانشهر اجرا مى رود خودش مى تواند خرجش را در 
بياورد. تئاتر تئاتر است و در هر جايى اجرا برود بايد حمايت شود. اما ما چون در 
مجموعه اى كه زير نظر مركز هنرهاى نمايشى روى صحنه نبرديم از ما حمايت 
نمى كنند. ما به دعوت آقاى سرسنگى آمديم و حافظ مرداد را به ما پيشنهاد 
داده بود كه زمان مرده اى براى اين اجرا بود. مسوولان آن زمان بنياد رودكى به 
ما 15 شب اجرا هر شب دو اجرا داده بودند. اجرايى كه برند جشنواره فجر بوده 
ــت و فيلمش در هر جاى جهان رفته تحسين شده است اين طور برخورد  اس

مى شود. حتى نيامدند كار را ببينند. كمك نمى خواهيم بيايند كار را ببينند. 

ترسيم يك افق روشن
آرش دادگر به تصوير بها مى دهد و براى اين منظور مشقت بازيگر براى 
پرداختن به تصاوير گيرا لازم الاجرا مى شود. به عبارت بهتر بيان بدنى ملاك 
ــكنات است. ميزانسن در اينجا نقشى  و معيارى براى توجيه حركات و س
اساسى را براى القاى همان تصاوير گويا و پويا عهده دار است. بازيگر ناچارا 
ــرايط سخت تر بدهد تا بشود به آن روياها پروبالى عملى داد  بايد تن به ش
وگرنه ميزانسن در خيال مى ماند و در صحنه اتفاقى ناب و تاثيرگذار شكل 
ــن  نمى گرفت. برخى در ايران مى خواهند به چنين حد و مرزى از ميزانس
برسند كه متاسفانه نمى توانند. چراكه اين نوع اجرا مبتنى بر بدن است و 
بايد شرايط سخت تمرينى بر آن حاكم باشد كه متاسفانه كمتر بازيگرى 
خود را دچار چنين فرآيند پيچيده اى خواهد كرد. دادگر ضمن برخوردارى 
از چنين امتيازى به طراحى صحنه و لباس هم اهميت داده تا بشود فضا را 
در اتكاى بر تصاوير پيش ببرد. الهام شعبانى توانسته لباس را طورى طراحى 
ــد كه حول و حوش ملت گرد آمده  كند كه معرف تك تك آدم هايى باش
باشند. يعنى هم جزو طبقه بالا باشند و هم امروزى. صحنه كاركردى است 
و در هر لحظه گوياى تصوير و نشانه اى در خور متن و اجراست. قبر و توالت 
عمومى و اتاق مرتبط با افراد نمونه هاى از كاركرد درهاى به هم پيوسته در 
طبقه پايين صحنه است و طبقه دوم جهان بالا و عالم برزخ مردگان است. 
ــت كه ارزش لحظه اى صحنه  همين رويارويى عالم مردگان و زندگان اس
ــرد. بايد بپذيريم كه آرش دادگر نمى خواهد در  و تصاويرش را بالاتر مى ب
دامچاله تكرار و كليشه ها گرفتار شود و همين شيوه و راه حلى است براى 

پيشتازى در صحنه! 

سال هاست در يكى از نقاط مركزى تهران ساختمانى متفاوت 
با معمارى اطراف خود، نفس مى كشد؛ بنايى قديمى كه چنار 
كهنسال آرميده در آن حكايت از قدمت آن منطقه مركزى 
شهر را دارد. اين محل از سال 1358 كتابفروشى آزاد و آتليه 
نقاشى شـيرين اتحاديه را در خود جاى داده است. شيرين 
اتحاديه عضو نقاش خانواده اتحاديه از همان تاريخ در همين 
مكان پيشه نقاشى و كتابفروشى را براى خود برگزيده. او تا 
به امروز نمايشـگاه هاى انفرادى و گروهـى زيادى در داخل 
و خارج از ايران برپا كرده كه آخرين آنها سـال گذشـته در 
گالرى «حنا» برگزار شـد. اتحاديه اين روزها بخشى از فضاى 
مجاور كتابفروشى را به نگارخانه اى اختصاص داده است. اين 
نگارخانه كه همنام كتابفروشى است از 22خرداد الى هشتم 
تير قرار اسـت اولين نمايشـگاه خود را به هنرمندان زن و 
نقاشى هاى پرتره هاى آنها اختصاص دهد. رعنا فرنود، سهيلا 
اميرابراهيمى، مينا نورى، پرى يوش گنجى، فاطمه چاووشى، 
فرشته غازى راد، مينا غازيانى، شهلا حسينى، گيلدا بريمانى، 
سهيلا حقيقت، آريا شكوهى اقبال، نوريمان منوچهرى فرد، 
معصومه مظفرى و ميترا كاويان 14نقاشـى هسـتند كه در 
كنار شيرين اتحاديه اولين نمايشگاه گروهى نگارخانه آزاد 
را افتتاح خواهند كرد. بهانه گفت وگويمان با اتحاديه برپايى 

اين نمايشگاه بود.

 پس از سال ها فعاليت حرفه اى در نقاشى، اين روزها  �
شاهد افتتاح گالرى آزاد با مديريت شما در يكى از نقاط 
مركزى تهران هستيم. قبل از گفت وگو تاكيد داشتيد اين 
گالرى فضايى براى نمايش آثار هنرمندان زن خواهد بود. 
طبعا اين سوال به ذهن مى رسـد كه چرا قرار است اين 

گالرى روى هنر زنان متمركز شود؟ 
ــدان زن، جواب اوليه من  ــه با اينكه چرا هنرمن در رابط
ــاده ترين جواب  ارج نهادن به زنان نقاش هم دوره خودم و س
اينكه بيشتر وقت ها به دنبال حس هايم رفتم در حالى كه در 
ــده پشت حس ها هميشه مسايل  طول زمان برايم ثابت ش
ــس اوليه آنكه آن لحظه و  ــت. ح عميق ترى پنهان بوده اس
ــب  ــتن آينه برحس آن اتفاق را ارج بگذارم حتى اگر شكس
ــال هاى نقاشى هاى من در  ــد كه آن موضوع س تصادف باش
آينه و آينه هاى شكسته بوده است. همان نگاه در آينده مرا 
به جا هايى دورتر در ضميرم برد كه بعدها تمام نقاشى هاى 
ــدند. يعنى در آينه وجود و  به اصطلاح انتزاعى را حاصل ش

چشم درونم تمام مناظر لمس مى شوند و به وجود مى آيند 
اينها همه از ديدن آن قاب آينه قديمى، خريدن آن، ارتباطم 
با آن قاب قديمى و سپس شكستن آينه و نگاه در آن پديد 
آمدند. مبحث ديگر كار من لمس و حس اشيا و افراد نزديك 

و دوروبرم بوده است. 
ــروع كردم، از گلدان هاى عبايى باغ پدرم تا...  از آشنا ش
و ديگر اينكه زنان نقاش به من نزديك ترند. عميق تر كه به 
ــى كه از درون خاك  ــاله نگاه كنيم خاك، كوه و گياهان مس
مى رويند مبحث دوره طولانى نقاشى هاى من بوده اند و زنان 
ــاير ايران  ــياه آفريقايى كه به نمايش درآمدند و زنان عش س
ــامل 35تابلو هستند و بلكه موضوع بعدى نمايشگاه  كه ش
نگارخانه آزاد باشند. همه اينها به زمين نزديك ترند و خلاصه 
ــن زنجيره وصل  ــاش هم به كل اي ــه زنان هنرمند نق اينك

مى شوند. 
 شما برآمده از خانواده اى اهل فرهنگ و هنر هستيد،   �

مادربزرگتان خانم زهرا نظام مافى 
گويـا زنـى علاقه منـد بـه هنر و 
موسيقى بوده اند. در زمينه هنر از 

ايشان تاثير گرفته ايد؟ 
ــادر خودم و  ــه فكر مى كنم از م ن
ــترى گرفته ام.  هنرهاى او تاثير بيش
ــو مى نواخت و  ــه مادربزرگم پيان البت
شنيده بودم كه شاهزاده همسايه كه 
ــداى نواختن پيانوى  علاقه مند به ص
ــده بود به خواستگارى  مادربزرگم ش
ــوت زودهنگام  ــى رود و بعد از ف او م
ــو ننواخت. در  ــاهزاده او هرگز پيان ش
ــى در جهت  ــن او كارهاى بزرگ ضم
ــيدگى، تعليم، تربيت و نگهدارى  رس

بچه هاى بى سرپرست و احداث مسجد و كارگاه هاى آموزشى 
ــت. علاوه بر آن  ــت انجام داده اس ــه همه آنها موجود اس ك
نگهدارى يكصد كودك ناشنوا از كارهاى او است كه البته اين 
مركز همچنان داير است. همه اينها در كتاب «حكايت يك 
زن در زيروبم روزگار» مستند موجود است ولى بايد بگويم در 
احداث كتابفروشى هزينه قفسه هاى چوبى كه هنوز مثل روز 

اول پابرجاست را او پرداخته است.
 چرا وارد كار كتابفروشى شديد؟ �

ــته اى است كه هميشه به  فكر مى كنم زندگى مثل رش

ــرآغازها برمى گردد. كتابخانه بى نظير پدرم مسلما روى  س
ناخودآگاه من تاثير داشت. من رشته رياضى و سپس معمارى 
داخلى خوانده و علاقه مند به آگاهى عميق تر در زمينه ادبيات 
ــه از طرف پدرم به من  ــى بودم. اين فضا ك و فرهنگ فارس
واگذار شده بود مرا بر آن داشت كه يك كتابفروشى كه مثل 
ــگاه برايم بود و نيازهايم را در زمينه ادبيات فراهم  يك دانش

كند داير كنم.
 وقتى كتابفروشى را راه اندازى كرديد چه كسانى به  �

اينجا رفت وآمد داشتند؟
ــگاه هاى  اوايل انقلاب به دليل انقلاب فرهنگى كه دانش
تهران تعطيل شده بود، استادان، نويسندگان و دانشگاهيان 

به اين كتابفروشى رفت وآمد داشتند.
 اشـاره كرديد كـه در پاريس هم تحصيـل كرده ايد  �

درست است؟
ــال در  ــى اجبارا دوس ــا دايركردن كتابفروش همزمان ب
فرانسه بودم و در آن مدت تعدادى از 
كلاس هاى تاريخ طراحى مدرسه لوور 
ــتادان  را دنبال كردم كه كارهاى اس
نقاشى مثل دورر و همدوره اى هايش 
را به ما نشان مى دادند و بايد تجزيه و 

تحليل مى كرديم. 
�  از سال 58 كتابفروشى داير شد، 

قبل از آن كجا بوديد؟
ــارى  ــدن معم ــل از آن در لن قب
داخلى مى خواندم و سپس در برگشت 
ــل از افتتاح  ــش ماه قب ــران ش ــه اي ب
ــتخدام  ــراى نياوران به اس فرهنگس
ــان  ــدم و در زم ــه درآم آن موسس
ــروع انقلاب آن موسسه را ترك و  ش
كتابفروشى را داير كردم. همزمان با كار كتابفروشى به نقاشى 
ــده  ــته ش هم پرداختم. نظر به اينكه گالرى ها در تهران بس
بود اولين نمايشگاه نقاشى خودم را با راهنمايى آقاى قاسم 
حاجى زاده در همين مكان به نمايش درآوردم و با درخواست 
دانشجويان رشته عكاسى دانشگاه تهران كه مرحوم صادق 
تيرافكن و مهران مهاجر جزو آن بودند عكس هايشان را در 
ــتم. بعدها گالرى ها باز شدند  همين مكان به نمايش گذاش
ــتان به  و اولين كارهايم را در مبحث آينه ها در گالرى گلس
نمايش گذاشتم و در اين سال هاى اخير حدودا 26 نمايشگاه 

انفرادى در گالرى هاى مختلف برپا كرده ام.
 كار شما در حوزه انتزاعى مى گنجد، گاهى به سمت  �

فيگوراتيو مى رود و گاهى طبيعت آبستره، اين نوسانى 
است كه در كارهاى چندساله شما مى بينم. گاهى آبستره 
محض و كارهاى صرفا فيگوراتيو هم شما داشته ايد مثل 

دوره معروف زنان آفريقايى... .
ــت و هميشه  ــى انتزاعى يك وادى بى دروپيكر اس نقاش
ــك مى اندازد. من هميشه  بالاخره در يك جايى آدم را به ش
ــه به طراحى  ــا را در كارهايم دارم. هميش ــن رفت وآمده اي
ــروع كردم؛ طراحى انار،  ــته ام از آغاز هم با طراحى ش برگش
گلدان، آينه و حيات. بنابراين براى اينكه در انتزاع گم نشوم 
برمى گردم به قلم زدن و طراحى، يكى از علاقه هاى اصلى من 
ــروع كارم طراحى پرتره از بچه هاى مدرسه جنب  از آغاز ش
ــى بوده است، پرتره همواره موازى با كار طبيعت  كتابفروش
بى جان و نقاشى هاى انتزاعى بوده اند. البته در طول زمان در 
ذهنم اين سوال پيش آمده چگونه مى توانم پرتره هايى كار 
ــى هاى انتزاعى راحت بتوان در كنار آن  كنم كه مثل نقاش
زندگى  كرد زيرا خيلى دشوار است كه پرتره شخص ديگرى 
ــوار خانه خود نصب كرد. در من اين ميل درونى  را روى دي
وجود دارد كه روزى اين پرتره ها را به ارزش وسيعى برسانم 
كه از حالت سنتى پرتره عمه و خاله جدا شود و فراتر رود و 

مثل يك نقاشى انتزاعى بتوان كنارش زندگى كرد.
 چـرا همـواره در پى تغيير و دگرگونى در سـبكتان  �

بوده ايد؟
ــل هر بوم  ــى مقاب ــال كار نقاش ــن هنوز بعد از 35س م
ــم شبيه روز اول است. كنجكاوى جزء اصلى  تازه اى احساس
و پايه خلاقيت است، بايد آزاد برخورد كرد. درست است كه 
هماهنگ با طبع خودم موضوع ها بى حد نبوده اند، آنچه كه 
مرا به خودش جذب كرده در اصل انسان، طبيعت خصوصا 
خاك و عواملى از طبيعت بى جان (انار، گياهان خاص مثل 
تيغ و نى، مهره ها، گوش ماهى ها و زنبق) بوده است. از انسان 
ــتر به سر پرداخته ام و  چون ارايه بدن امكان پذير نبوده بيش
گاهى وقت ها كوه ها. واقعا اگر خوب نگاه كنيم خيلى وقت ها 
ــان را در آن مى توان ديد، كلا اينها موضوعات  بدن هاى انس
من بوده اند. همه  اين تلاش ها و نمايش آثار نقاشى خانم ها 
همه وهمه تلاشى است براى درك هرچند مختصرى از آنچه 
جهان هستى و خلاقيت در خود دارد و به نظر من هر كسى 

به اندازه  توان خود آن را به جلوه مى كشاند.

شيرين اتحاديه 
در گفت وگو با «شرق»تاكيد كرد

ارج نهادن به 
هنر زنان نقاش 

 پرويز براتى

ــگاه از سلسله نمايشگاه هاى  طاهـره شـعاعى: اولين نمايش
«خوشنويسان مشغول كارند» با عنوان «وضعيت مرزى» روز 
جمعه 23 خرداد در گالرى مژده گشايش مى يابد. هنرمندان 
اين مجموعه نمايشگاه ها قصد دارند با برگزارى چند نمايشگاه 
در سال جديد درباره نسبت خوشنويسى و گرايش هاى نوين 
آن را با هنر معاصر در سايه مباحث تئوريك تلاش هاى عملى 
خود ارايه دهند. جدى ترانديشيدن به وضعيت خوشنويسى 
ــى درباره آن از اهداف اصلى اين  ــش هاى اساس و طرح پرس
ــت: «توانايى هاى خوشنويسى  ــگاه ها اعلام شده اس نمايش
ــه «معاصريت» آيا  ــا توجه ب ــت و ب ــاى معاصر چيس در دني
خوشنويسى هنر و خوشنويسان هنرمندند؟ در آثار برآمده 
ــه از صورت  ــى چقدر فاصل ــط و خوشنويس ــم از خ و مله
«سنت» و رج زدن شكل حروف يا نزديكى به بازنمايى تجربه 
ــته ديده مى شود؟ سلسله نمايشگاه هاى «خوشنويسان  زيس
ــردازد. «وضعيت  ــايلى مى پ ــغول كارند» به چنين مس مش
مرزى» نخستين گام اين نمايشگاه ها، امكانات خوشنويسى 
ــى و سنت تزيينى فرهنگ ايرانى را  باليده در زيبايى شناس
ــگام رويارويى با موقعيت هاى  ــى احوال آدمى هن در بازنماي
ــش  ــوار همچون مرگ، بيمارى و جنگ مى كاود. پرس دش
ــى و گرايش هاى تازه  بنيادين درباره تفاوت عالم خوشنويس
آن با عالم نقاشى و هنر مدرن در يادداشتى كه به قلم ابراهيم 
گلستان در كاتالوگ نمايشگاه آمده است آشكارا پرسش ها 
و مسايل اصلى برگزاركنندگان اين مجموعه نمايشگاه ها را 
مى نمايد:  «آنها با آن نقاشى هايى كه در تاريخ هنر دنيا آمده 
ــس ابژكتيوها و به خصوص آدم ها  ــت و برپايه وجود و ح اس
ــت قرابتى ندارند بلكه بيشتر حاصل  ــتوار اس و طبيعت اس
ــد و براى نوعى زيباكردن به وجود آمده اند. و اينها  تصادف ان
اصلا و ابدا براى تخطئه و كوچك انگارى نيست كه مى گويم. 
ــت. تمام طرح هاى  بلكه براى تعيين و نوعى طبقه بندى اس
گنبدها و كاشيكارى ها در «هنر ايرانى» در اين زمينه است. 
حتى «استيليزه»كردن صحنه هاى روايتى و داستانى، حتى 
ــمتى از توصيف ها و صحنه بردارى ها در شعرها در اين  قس
ــت.» در خوشنويسان مشغول كارند (1): وضعيت  زمينه اس
ــد فدايى از دو  ــدادى از آثار بهرام حنفى و محم مرزى «تع

نسل مختلف هنرمندان معاصر ايران به نمايش درآمده است. 
بيشتر اين آثار در ابعاد بزرگ يك ونيم تا دومتر و با تكنيك 
اكريليك و ملهم از حركات خوشنويسانه خلق شده اند. بهرام 
حنفى از هنرمندان باسابقه و شناخته شده اى است كه تكنيك 
خاص او در آثارش بسيارى را به خاطر سطح تخت رنگ ها و 
ظاهر چاپ گونه اش به اشتباه مى اندازد. حركت هاى سريع او 
با قلم در سطح هاى بزرگ و چندمترى با خودانگيختگى و 
پرتحركى تركيب از ويژگى هاى كارهاى حنفى است. او در 
آثارش به فى البداهگى و سرعت عمل توجه ويژه اى دارد و به 
نظر مى رسد نقطه كانونى آثار حنفى همنشينى منحنى ها و 
انعطاف هاى خط شكسته با حركت هاى تهاجمى و گره ها و 
درگيرى هاى خط ثلث است كه در يك فضاى پركشمكش 
شكل مى گيرند. در «وضعيت مرزى» تعدادى از رنگى ترين و 

آخرين آثار او به نمايش درآمده است. 
ــگاه  ــفه از دانش ــته فلس محمد فدايى فارغ التحصيل رش
ــت كه سال هاست به كار گرافيك و طراحى حروف  تهران اس

ــيمين» و «شمايل» از  ــت. طراحى فونت هاى «س مشغول اس
ــال پيش مجموعه ويژه اى از طراحى  كارهاى اوست. او دوس
لباس هاى زنانه با حروف مثل «سارآوا» و پالتوى «سياه مشق» 
ــريف است» عرضه كرد كه بسيار  را در مجموعه «تن آدمى ش
موردتوجه قرار گرفت. تجربه هاى تازه در امكانات بيانى متنوع 
خط، كوشش براى رسيدن به زبانى بيان گرا و مفهوم پرداز از 
ويژگى هاى آثار اوست. براى او توانايى آثار ملهم از خط براى 
ــت و اجتماع اهميت ويژه اى دارد.  اشاره هنرمندانه به سياس
علاقه او به مطالعات نظرى درباره خوشنويسى و كوشش براى 
نزديك كردن پژوهشگران و متفكران هنرشناس و اهل فلسفه 
به هنرمندان درگير با مقوله خوشنويسى سبب شكل گيرى 

مجموعه «خوشنويسان مشغول كارند» شده است. 
خوشنويسى و معاصريت و خوشنويسى و امكان بازنمايى 
تجربه زيسته از مهم ترين مسايلى هستند كه به صورت عملى 
ــگاه قصد پرداختن به آن  و نظرى برگزار كنندگان اين نمايش
را دارند. آيا خوشنويس مى تواند همچون هنرمندان نقاش و 

ــاز از احساس و احوال درون و بيرون خود گزارش  مجسمه س
ــخصيت هنرى مستقل آنچنانكه هنرمندان بعد  دهد؟ آيا ش
ــى و خوشنويسانى كه  ــم يافتند براى خوشنويس از مدرنيس
ــه ذهن و قلم شان در خدمت شارع و شاعر بوده است  هميش
ــت؟ محمد فدايى اين پرسش را به زبان ساده  قابل تصور اس
بازگو مى كند: «هميشه در خيالم است خوش به حال طراحان 
كه با خط (Line) مى توانند احساسات مختلف و متنافر مثل 
ــق و نفرت را با يك مداد و در دفترچه اى  ــادى و عش غم و ش
ــه همراه بيان كنند. اى كاش مى شد با خط  كوچك و هميش
ــم به چنين توانايى اى در ثبت  (script / calligraphy) ه
ــم احساس رسيد حتى با همه محدوديت ها و  لحظه و تجس
ــى هاى خوشنويسى كلاسيك ما  معذوريت ها و كليشه نويس
ــيار به ندرت- مى توان نمونه  گاه -خيلى خيلى استثنا و بس
ــن موضوع ديد مثل نااميدى در  تجربه هايى قابل اعتنا در اي

پاره اى از سياه مشق هاى  عماد الكتاب.» 
ــيار  ــاله از حيث نظرى بس ــن مس ــد اي ــر مى رس به نظ
مناقشه برانگيز است. بهرام حنفى هم اين مسير بازنمايانه را 
شهودى تر ترسيم مى كند و مى گويد: «خوشنويس نمى تواند 
صورت واقعى كلمه را نشان دهد تا مادامى  كه معناى آن كلمه 
را در درون خود مستحيل كند و به حقيقت آن معنا پى برد تا 
بتواند صورت درخور آن معنا را كه در خوشنويسى فرم كلمه 

است نشان دهد.»
ــه ويديويى از  ــى و فدايى با اراي ــت مرزى حنف در وضعي
ــعى دارند در عمل به  ــكل گيرى آثارشان، آگاهانه س نحوه ش
مخاطب نشان دهند بر خلاف مشهورات ميان خوشنويسان 
در خط رازى در ميان نيست و براى آنها هم چنين هاله هاى 
ــده آنها دومين  ــه اعلام ش ــدارد. در برنام ــتى ن كذايى قداس
ــغول كارند» با موضوعى تازه و  ــگاه «خوشنويسان مش نمايش
هنرمندانى متفاوت در آبان ماه سال جارى برگزار خواهد شد. 
برگزارى نشست تخصصى و انتشار مجموعه مقالاتى درباره 
ــى از جمله اهدافى است كه آنها  مطالعات نظرى خوشنويس
در نمايشگاه هاى آتى خود در نظر دارند. اين نمايشگاه تا 29 
خرداد در گالرى مژده به آدرس سعادت آباد، علامه شمالى، خ 
18 شرقى، شماره 27، واحد 1 از ساعت 16 تا 20 برقرار است. 

گالرى مژده ميزبان آثار بهرام حنفى و محمد فدايى

خوشنويسان مشغول كارند

 مهدى حسينى*

نقاشى انتزاعى يك وادى 
بى دروپيكر است و هميشه 
بالاخره در يك جايى آدم را 

به شك مى اندازد. من هميشه اين 
رفت وآمدها را در كارهايم دارم. 

هميشه به طراحى برگشته ام 
از آغاز هم با طراحى شروع كردم؛ 
طراحى انار، گلدان، آينه و حيات. 
بنابراين براى اينكه در انتزاع گم 
نشوم برمى گردم به قلم زدن و 
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